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The issue of the present research is the challenge of denying revelation in 

the contemporary theological sphere; a fundamental challenge that, by 

denying the possibility of a legal relationship between the Creator and the 

created, has provided the basis for the origin of many doctrinal and 

interpretative doubts. This view, which considers revelation to be a purely 

human inner fact or a human experience, is in clear conflict with the 

revealed foundations of Islam. The research method is descriptive-

analytical and, by focusing on the precious commentary "Tasnim" by 

Ayatollah Javadi Amoli, an attempt is made to analyze his rational and 

argumentative method in confronting the views of those who deny 

revelation. The findings of the research show that he has been able to 

present a coherent structure to respond to these doubts by utilizing a system 

of rational and narrative evidence and methods such as conceptual 

explanation, reasoning, allegory, using the status of revelation of verses, 

and the ethical method. This study demonstrates the capacity of "Tasnim 

Commentary" in providing theological and rational responses to emerging 

challenges in the field of revelation and can open a horizon for the 

development of "applied thematic interpretation" with a skeptical approach. 
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 اطلاعات مقاله چكيده

 يکه با نف نياديبن يدر سپهر کلام معاصر است؛ چالش يحاضر، چالش انکار وح قيمسئله تحق

و  یاز شبهات اعتقاد یاريخالق و مخلوق، بستر خاستگاه بس انيم يعيامکان ارتباط تشر

 یبشر یا تجربه اي يصرفاً درون یرا امر ينگرش که وح نيرا فراهم آورده است. ا یريتفس

 يليـ تحل يفيتوص ق،ياسلام قرار دارد. روش تحق يانيوح يآشکار با مبان رضدر تعا پندارد، يم

تا  شود يتلاش م ،يآمل یاثر آيت اله جواد «ميتسن»گرانسنگ  رياست و با تمرکز بر تفس

گردد.  یواکاو يمنکران وح یها دگاهيدر مواجهه با د شانيا يو استدلال يعقلان یسازوکارها

و نقلي و  ياز ادله عقل یا از منظومه یريگ با بهره شانيکه ا دهد ينشان م قيتحق یها افتهي

استفاده از شأن نزول  ،یپرداز ليتمث ،يو نقض ياستدلال حلّ ،يمفهوم نييچون تب ييها وهيش

شبهات ارائه دهد.  نيبه ا ييپاسخگو یمنسجم برا یسته است ساختارتوان يو روش اخلاق اتيآ

مدارانه به  و عقل يکلام یها در ارائه پاسخ «ميتسن ريفست» تيمطالعه، نشان دهنده ظرف نيا

 «یکاربرد يموضوع ريتفس»توسعه  یبرا يافق تواند ياست و م يدر حوزه وح دينوپد یها چالش

 .ديبگشا يپژوه شبهه کرديبا رو
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 طرح مسئله

خالق و مخلوق، يكي از اركان اساسي علم كلام  ترين راه ارتباط تشريعي ميان مثابه اصلي وحي، به

شود و همواره در طول تاريخ مورد اهتمام متكلمان بوده است. انكار وحي، خصوصاً  اسلامي محسوب مي

ترين شبهاتي است كه با هدف تضعيف مباني نبوت و  انكار نزول قرآن از جانب خداوند متعال، از مهم

هاي بشري از وحي نمود  هاي اخير در قالب خوانش ح شده و در سدهسلب اعتبار از دين وحياني اسلام طر

 نظري يافته است.

مند به اين قبيل شبهات، متفكران معاصر را بر  گويي كلامي و نظام  در برابر اين جريان، ضرورت پاسخ

هايي سنجيده براي تحليل و نقد ديدگاه  ضمن دفاع عقلاني از اصل وحي، روشاست كه آن داشته 

با رويكردي عقلاني، برهاني و  تسنيمالله جوادي آملي در تفسير  ان ارائه دهند. در اين ميان، آيتمنكر

شناختي  متعهد به مباني وحياني، به تبيين چيستي و حجيت وحي پرداخته و در مواجهه با اشكالات معرفت

 است.كرده شناختي منكران وحي، دفاعي كلامي  و هستي

، با است گويي نپرداخته  شناسي پاسخ شده به تبيين روش بندي و طبقه صورت صريح اگرچه ايشان به

ها دست يافت؛ ازجمله  اي از روش توان به مجموعه ، ميتسنيمتحليل محتواي تفسيري و استنباطي 

گيري از ساختار اخلاقي و  پردازي و بهره استدلال حلي و نقضي، تبيين مفهومي، تحليل شأن نزول، تمثيل

اي نوآورانه دارد، بلكه  تنها جنبه مند ساختن آنها، نه ها و نظام ع مخاطب. كشف اين روشفطري در اقنا

 تواند الگويي كارآمد در مواجهه عقلاني با منكران وحي در كلام معاصر فراهم آورد. مي

هاي  با روش توصيفي ـ تحليلي و اتكا بر ادله عقلي و نقلي، درصدد واكاوي روش ،اين پژوهش

گويي به شبهات منكران وحي است و آن را در چهارچوب مواجهه   در پاسخ تسنيمدر تفسير  كاررفته هب

 كند. كلامي معاصر تحليل مي

 شناسي مفهوم

 روش. 1

( است و در اصطلاح 162/  26: 1325در لغت به معناي طريقه، شيوه و اسلوب )ر.ك: دهخدا، « روش»

شود. همچنين، ممكن است به معناي مجموعه  لاق ميبه هرگونه ابزار مناسب براي رسيدن به مقصود اط

كند يا مجموعه ابزارها و فنوني كه آدمي را از  طرقي كه انسان را به كشف مجهولات هدايت مي

 (.24/  1: 1375كند نيز به كار رود )ساروخاني،  مجهولات به معلومات راهبري مي

در اين نوشتار يک نوع رفتار و عملكرد « روش»منظور از ي، و اصطلاح يلغو يتوجه به بررس با



     55    ميتسن ريدر تفس يپاسخ به انکار وح يشناخت روش ليتحل

 

ها و منابع گوناگون در  اه، راز ابزارهابا استفاده  تسنيمدار است كه مفسر تفسير تربيتي  يافته و هدف نظام

 گرفته است.در پيش  يبه شبهات منكران وح ييگو  يند پاسخااجراي فر

 وحي .2

 راغب اصفهاني گويد:

وحي پيامي پنهاني است ؛ (515: 1412اصفهاني،  راغب) 

 گونه و با سرعت انجام گيرد. که اشارت

اشارت، كتابت، نوشته، رساله، پيام، سخن به ازجمله  ؛در لغت به معاني مختلفي آمده است« وحي»

دور از  پوشيده، اعلام در خفا، شتاب و عجله و هرچه از كلام يا نوشته يا پيغام يا اشاره كه به ديگري به

 (.20: 1381شود )معرفت،  توجه ديگران القا و تفهيم شود وحي گفته مي

ن بر پيامبران الهي است. هاي معيّ وحي در اصطلاح قرآن القاي كلام به صورت مخصوص و از راه

هاي مخصوص است )ايازي،  پيامبران و از راهويژه اين وحي گرچه مخفي و سريع و به صورت پيام است، 

1381 :57). 

است « ي رساليوح»ر در اين نوشتاوحي منظور از يابيم  ي واژه وحي درميو اصطلاح يلغو يبررس با

 شده است. تكراراز هفتاد بار  شيشاخصه نبوت است و در قرآن ب كه

 . منكِر3

كند و قبول و  به معناي انكاركننده و جحدكننده و جاهل آمده و كسي است كه انكار و رد مي« منكر»

كه  جويد و نفرت دارد و آن كه بيزاري مي داند و آن كه جهالت دارد و نمي كند و مغبل و آن پسند نمي

و زخم منكر زخمي  ؛وفا و ناسپاس و بي ،شمارد كند و قول و اقرار وي را معتبر نمي اعتماد بر كسي نمي

 (.3559/  5: 1355پذير نباشد )نفيسي،  است كه چاره

 «تسنيم». تفسير 4

الله عبدالله جوادي آملي است. نام اين  از تفاسير ترتيبي قرآن كريم به زبان فارسي اثر آيت تسنيمتفسير 

اي در بهشت است. اين تفسير از سرآمد  سوره مطففين الهام گرفته شده كه نام چشمه 27تفسير از آيه 

 (.العظمي جوادي آملي الله دفتر مرجعيت آيتاست )تأليفات ايشان 

روش تفسير  الميزانبر پايه اسلوب تفسيري علامه طباطبايي در تفسير  روش محوري اين تفسير

 قرآن به قرآن است.
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منهج و روش »و چون « قرآن، سنت و عقل»اند از  منابع تفسير قرآن عبارت ،تسنيماز ديدگاه مفسر 

 تسنيمتوان منهج تفسيري  اجمال مي دارد، به« منابع تفسير قرآن»هر مفسر پيوند تنگاتنگي با « تفسيري

تفسير قرآن »و « تفسير قرآن به سنت»، «تفسير قرآن به قرآن»ه ندو دربردار« منهج اجتهادي جامع»را 

ترين منبع  زيرا مهم ؛است« تفسير قرآن به قرآن»ناميد. در ميان اين سه شيوه، كارآمدترين آنها « به عقل

اهد و مفسر خويش است و در دستيابي به معارف قرآن اثري تفسير قرآن خود قرآن است كه مبيّن، ش

 همان(.عميق دارد )

 كلامي مواجهه .5

. رود مي كار به وحي انكار به پاسخ براي كلام علم در كه مستدل و منظم است واكنشي كلامي مواجهه

 از دفاع به نقلي، و عقلي استدلال ضمن سنتّ، و عقل وحياني، منابع از مندي بهره با مواجهه نوع اين

 از رويكردي چنين. كند مي رد كلامي مباني براساس را منكران شبهات و پردازد مي وحي صحت و اصالت

 (.112/  2: 1378 آملي، جوادي) است داشته اسلامي كلام شناسي روش در مهم جايگاهي ديرباز

 گويي به منكران وحي  هاي پاسخ الف( اهميت بحث روش

تواند اهميت داشته باشد كه با دانستن  گويي به منكران وحي از آن جهت مي  شناسي پاسخ بحث روش

تنها در بسياري از  توان به شبهات عصر پاسخ داد و با عدم يادگيري اين دانش نه روش صحيح آن مي

هاي ناصوابي كه ممكن است به  اي دست نخواهيم يافت، بلكه پاسخ موارد به پاسخ درخور و شايسته

 كند. ها باز مي انديشي ها و كج فهمي شود راه را براي كج شبهات داده

گويي و مباحثه در خصوص شبهات به   نيز آموزش روش پاسخ سيره و روش امامان معصوم

عبيد كه از بزرگان  در روايتي آمده هشام بن حكم جريان مباحثه خود را با عمرو بن .يارانشان بوده است

كه اصول مباحثه را از امام فراگرفته و كرده صراحت اعلام  بازگو و به ت بوده براي امام صادقسنّ اهل

 (.169/  1ق:  1407)كليني، است با توجه به آن اصول، مباحثه را ترتيب داده 

گويي به منكران وحي پرداخته باشد   هاي پاسخ همچنان جاي اثري كه به بررسي روشبا وجود اين، 

گويي به   ها، الگوي مناسبي به محققان در زمينه پاسخ اين روش خالي است و از طريق بررسي و معرفي

 منكران وحي ارائه خواهد شد.

 «تسنيم»گويي به منكران وحي در تفسير   الله جوادي آملي در پاسخ هاي آيت ب( روش

 تسنيمگويي به منكران وحي بر تفسير   پاسخ الله جوادي در آيت هاي در اين پژوهش، براي بررسي روش
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زيرا افزون بر جايگاه ويژه آن در تفسير قرآن، توجه و اهتمام خاصي به دفع شبهات به  ؛تأكيد شده است

در موارد متعددي با استفاده از قواعد و  ، ايشان در اين تفسير شريفتناسب آيات دارد. علاوه بر آن

نيز  كه در برخي مواردلازم است اين نكته ذكر . پردازي كرده است هاي صحيح عقلي و نقلي نظريه روش

ها  كه در ادامه به معرفي برخي از اين روش گويي به يک شبهه از چند روش استفاده كرده است  در پاسخ

 پرداخته خواهد شد.

 قرآنآيات  استناد به .1

. ده استشرد اگويي به منكران وحي و  با استفاده از قرآن كريم به روشي براي پاسخ الله جوادي آيت

، ايشان است« تفسير قرآن به قرآن»الله جوادي در مباحث تفسيري روش  روش اصلي آيتكه گونه  همان

 كند. نيز از آيات قرآن استفاده ميگويي به منكران وحي   در پاسخ

گويي به شبهات استفاده از   چه در مباحث تفسيري و چه در ساير علوم و همچنين در پاسخايشان دأب 

 داند: و درك آيات الهي را تدبر در متن آن ميلازمه فهم قرآن كريم است و 

بهترين راه تدبر تام در همان متنِ منزه الهي است. قرآن  ،برای فهم متنِ مقدس ديني

کريم نيز از آن جهت که نور است هيچ ابهام و تيرگي ندارد. قرآن وزين و عميق است، ولي 

که گذشت، در  زيرا نور چنان وزانت علمي و عمق نظری آن با نوراني بودن آن منافي نيست؛

برابر ظلمتِ ابهام است، نه در برابر نظری و ژرف بودن. نور بودن قرآن به معنای بديهي بودن 

 (.61/  1: 1378آن نيست تا نيازی به تفسير نداشته باشد )جوادی آملي، 

گويي به منكران وحي با استناد به آيات قرآن، به طرح   ، براي پاسختسنيمتفسير  خلالايشان در 

هاي منكران وحي پرداخته و سپس با استفاده از خود قرآن و آيات نوراني آن، پاسخ آنان  ها و دسيسه بهانه

، همانند نزول باران از آسمان ،وحي آسمانيعنوان نمونه، منكران وحي اعتقاد دارند  را بيان كرده است. به

آيه  كه قرآن در ؛ چنانآن را به صورت كاملاً مادي و محسوس ببينند و لمس كننداست و بايد  مادي

 بري ا صحفهي رواي  نوشته ما اگر و ؛(7م / نعاا)»شريفه 

 شكارآيي جادو جز ينا: گويند ميكفرپيشگان  باز، كنند لمس خود دست با را آن آنانكنيم كه  نازل تو

نيز به اين مطلب صراحتاً اشاره كرده كه منكران وحي به سبب تفكرات مادي و همچنين « يستن

هاي ناروايي مانند سحر را به آورندگان وحي  ، نسبتجويي و شهوت عملي در مقابل وحي الهي بهانه

 داشته است.تراشي آنها پرده بر شدت لجاجت و بهانهتفكرات مادي و از دهند و اين آيه  مي

الله جوادي، با استناد به آيه ذكرشده و ساير آيات، منكران وحي را كه در اين آيه همان مشركان  آيت
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گرايند و پاسخ منكران وحي را در  جو و مادي كند كه شهوت عملي دارند و بهانه حجازند كساني معرفي مي

گونه ايرادات  دهد كه اگر شما توقع داريد وحي مانند باران محسوس باشد، دليل بيان اين ين ميچنتسنيم 

آيه موردبحث ناظر به گويد  گرايانه و شدت لجاجت شماست و مي از سوي شما شهوت عملي و نگاه مادي

پرده وحي الهي  بارهجويي آنان در است و از شدت لجاجت و بهانه منكرانقسم دوم )شهوت عملي( 

بايد محسوس  ،پس .شود پنداشتند كه وحي آسماني مادي است و همانند باران نازل مي دارد: آنها مي برمي

د، در برابر آن لجاجت نگوي از وحي الهي سخن مي وقتي پيامبر اكرم ،رو ازاين .و ملموس باشد

 (.439/  24 :1378، )جوادي آملي گويند كه اين سخنان را از كجا آورده است ورزند و مي مي

 به سنتّ استناد .2

گويي   ارد شده و در پاسخگويي به منكران وحي و  به روشي براي پاسخ ،تبا استفاده از سنّ ،الله جوادي آيت

 استفاده كرده است. بيت به آنان از احاديث و روايات اهل

كارهايشان همچون ديگر  ، بيان آنها نيزندمطهر بيت ازآنجاكه بنابر نصّ قرآن كريم، اهل

 :نددر ماجراي حكميت فرمود امام علي معصومانه است.

/  )نساء« »همانا خدای سبحان گفته است: 

بازگرداندن آن به خدا اين است که کتاب او را به داوری بپذيريم و  ،پس .(59

اگر از روی راستي به کتاب  ،اين است که سنّت او را بگيريم. پسبازگرداندن به رسول 

گردن  خدا داوری کنند، ما از ديگر مردمان بدان سزاوارتريم، و اگر به سنّت رسول

 (.123: 125 هشهيدی، خطبه ، ترجمالبلاغه نهجتريم ) نهند، ما بدان اولي

 از چرا نديگو مي فراناك و؛ (7/  )رعد »طبق آيه شريفه 

هاي نامعقول  درخواست با، منكران وحي «؟است نشده نازل او بر[ قرآن يرغاي ] معجزه پروردگارشي سو

 دادند و روز پيشنهادي تازه ميو هر  پرداختند ي بود به انكار وحي مييجو كه همراه با استهزا و بهانه

اعجاز روزانه و و  اي وقت و حكمت خاصي دارد هر معجزهكه  ؛ درصورتيخواستند اي نو مي معجزه

با معجزه، انذار و شان پس از اثبات نبوت ،وظيفه اصلي پيامبرانو  اي و به دلخواه مردم نيست لحظه

 نيز هستند. كه بيشترين تأثير را در هدايت دارد، گرچه ايشان مبشّر با استفاده از وحي استتخويف 

به منكراني كه  ،دن تفسير اين آيه و در پايان آن با استفاده از رواياتكرپس از كامل  ،الله جوادي آيت

گونه مباحث انكار وحي است، با استفاده از روايات پاسخ داده است كه وظيفه رساننده  هدفشان از طرح اين

 شناساند: را به منكران وحي مي« هاد»و « منذر»مصاديق وحي چيست و 
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 (.203/  2ق:  1380)عياشي،  

 :أخرج بن جرير و بن مردويه و...

 (.45/  4ق:  1414)سيوطي، 

 )همان(. 

)عياشي،  

 (.1/  3ق:  1415بحراني، ؛ 203/  2ق:  1380

 است، تطبيق آن بر امير« هادي»امام معصوم در هر عصري مصداق تام و كامل : چون اشاره

، بلكه از قبيل ذكر نمونه است و نتيجه جمع ميان روايات يستاز سنخ تفسير مفهومي ن مؤمنان

تا:  اقوالي گزارش شده است )طوسي، بي« »يادشده نيز همين خواهد بود، هرچند ذيل جمله 

هاي تفسيري  در غالب كتاب (. تطبيق هادي بر حضرت علي14/  19ق:  1420؛ فخر رازي، 222 / 6

 (.129ـ  130/  42: 1378سنتّ مشهود است )جوادي آملي،  اهل

 گيري از براهين عقلي بهره .3

گويي به منكران   هاي مختلفي براي پاسخ روشاز الله جوادي از مسير عقل و ابعاد مختلف آن نيز  آيت

 كرده هاي عقلي متعددي در رفع شبهات و مقابله با منكران استفاده برهاناز  تسنيمدر و ده بهره بروحي 

كه از مغالطه و وهم و تخيل محفوظ  دانسته« عقل برهاني» اين روشدر را منظور از عقل . ايشان است

وم متعارفش اصل وجود مبدأ جهان و صفات و اسماي حسناي او را يعني عقلي كه با اصول و عل است؛

 (.169ـ  170/  1: 1378ثابت كرده است )جوادي آملي، 

 نگرند، قرآن را ميمعناي لغوي  صرفاًكه  ينگران يسطحاستفاده از عقل برهاني در مواجهه با 

ا به ادله عقلي به تبيين با اتك است كه بيت اهل روش ،كه مخالف با استلزامات عقلي است درحالي
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درواقع پيروي از روش  تسنيمگويي توسط مفسر   و استفاده از اين روشِ پاسخ پرداختند يقرآن م

 (.300: 1382شاكر، است ) بيت اهل

هايي كه براي عقل )نقش مصباحي( وجود دارد، عقل فقط راه مستقيم را  البته با توجه به محدوديت

رسد و  بدون صراط مستقيم، به كمال نمي ،و خودش راه نيست. انسان د،نك پيش روي انسان روشن مي

 (.350/  1: 1388آيد )جوادي آملي،  بدون صراط، از روشنگري عقل كاري براي هدايت انسان برنمي

گيري از دليل عقلي  آن است كه با بهره گويي به منكران وحي  در پاسخ الله جوادي آيت دأب

آيد با براهين  اي كه در ادامه مي يابد و ايشان در نمونه غيرمستقل و استدلال منطقي به نتيجه دست مي

 بيانشده، دليل انكار وحي توسط گروهي از منكران را دوري آنان و فاصله گرفتن از عقل  عقلي اقامه

 :كرده است

گرايان کنوني که  گران مکاتب اِلحادی هستند؛ مانند مادی يهتوجوحي ای از منکران  عده

توان ادراك کرد، پس  گويند: چون خدا را با حواس نمي اسرائيل مي همانند قوم بني

( و 55ه / )بقر« »وجود ندارد و يا قابل ستايش نيست: 

دهد که معيار شناخت عقل است، نه صرف  ود ميقرآن کريم در پاسخ آنان رهنم

احساس و تجربه؛ زيرا در عالم شهادت نيز که شناخت تجربي ارزشمند است، پشتوانه 

آن عقل است و سرّ اِنکار ملحدان نسبت به الهيات و معارف غيبي اين است که معيار 

دانند و معارف ماورای طبيعتِ محسوس را مهمل  شناخت را تنها تجربه مي

: 1378، جوادی آملي؛ 153/  )نساء« »گويند:  مي ،رو ازاين .پندارند مي

 .(173ـ  174/  2

آن کس که به تشخيص عقل يا نقل معتبر بر صراط مستقيم نيست در برابر حق و در 

مقابل عقل و وحي است، و انحراف و فاصله گرفتن از طريق عقل و وحي و رويارويي با 

 (.553/  8: 1388 جوادی آملي،سفاهت، هوا، مظنه، ضلالت و مانند آن است ) آن

 مفسران يگيري از آرا بهره. 4

آراي  ايشان،در ديدگاه گويي به منكران وحي از آراي مفسران بهره جسته است.   الله جوادي در پاسخ آيت

. به نظر تواند راهگشا باشد مي ،داراي حجيت نيستبااينكه  ،مفسران حتي اگر از صحابه و تابعين باشند

گونه كه در علم فقه، آرا و فتاوي فقها براي فقيه ديگر در استنباط احكام فرعي از منابع دين  همانايشان، 

ساز است، آراي مفسران نيز  زمينهگونه حجيتي ندارد و تنها براي تكامل علميِ فقيه مستنبط راهگشا و  هيچ

گونه حجيتي براي او ندارد؛ اعم از آنكه  هاي تفسيري مفسر است و هيچ برداشتراهگشاي آشنايي با قرآن و 

نيستند تا  ک از آنان معصومي مفسران مزبور از صحابه يا تابعين باشند يا از مفسران اعصار بعد؛ زيرا هيچ
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اشد. مگر آنكه جنبه روايي داشته ب ،كلام آنان حجت شرعي و منبع استنباط احكام و حِكَم شريعت باشد

بوده و امكان ردع و مجال رد نيز بوده، ليكن  ناهاي صحابه يا تابعين اگر در محضر معصوم برداشت

هاست. البته صحت يک رأي مستلزم  چنان برداشتي مردوع و مردود نشده، نشانه صحت آن برداشت

پيام عبارت از  مگر آنكه نسبت به نقيض خود پيام خاص دارد كه آن ،انحصار معناي آيه در آن رأي نيست

 (.232/  1همان: بطلان نقيض برداشتِ دارجِ بين اصحاب است )

شده توسط مفسران يا فقيهان مطابق با دين باشد، با  كه قانون استنباط درصورتي، تسنيمدر نظر مفسر 

 نظر از مستنبطان، هرگز از دين جدا نخواهد بود؛ يعني قانوني است مقدس نظر از استنباط و با قطع صرف

 (.66/  4: 1386، جوادي آمليهاي مخالف آن نامقدس و نقدپذيرند ) كه قانون و نقدناپذير؛ چنان

براي ساز  عنوان مستنبط راهگشا و زمينه الله جوادي همواره از آراي ساير مفسران به آيت ،بنابراين

عنوان شاگرد در  به ده و با توجه به اينكه ايشانكرگويي به شبهات منكران وحي استفاده   تفسير و پاسخ

 وان بردهااز منهج تفسيري و آراي ايشان بهره فر ،بوده ،علامه طباطبايي ،محضر مفسر بزرگ قرآن كريم

علامه طباطبايي را استادي ممتاز در ابعاد مختلف ، و الميزانكننده  را ادامه و تكميل تسنيم ايشان. است

 گويد: و درباره دلايل استفاده از آراي ايشان مي داند مي

در همان اوايل ورود به حوزه قم اين توفيق نصيبم شد که به جلسات خصوصي مرحوم 

علامه راه پيدا کردم و در اين جلسات خصوصي بود که با مرحوم شهيد بهشتي و شهيد 

ای خصوصي ه مفتح و برخي آقايان ديگر آشنا شدم. پس از ورود به جلسات و درس

کم فهميدم که تازه ابتدای درس خواندن است. ديگران مدرس بودند،  مرحوم علامه، کم

ولي مرحوم علامه طباطبايي واقعاً حکيم و فيلسوف و مبتکر بود. ايشان در چهار جهت 

هم در تبيين سخنان و نظرات حکما و فيلسوفان و نيز تبيين پيام  :استادی ممتاز بودند

يل مدعيات حکمت، هم در حمايت و دفاع از معارف فلسفي و هم حکمت، هم در تحل

 (.127: 1387، جوادی آمليو نوآوری کاری آسان نيست ) ؛در نوآوری ممتاز بود

گويي به منكران وحي از منابع پرشماري بهره گرفته است. در پايان مجلدات   الله جوادي در پاسخ آيت

آمده است. گستردگي منابع نشانه همت والاي مؤلف در  ، فهرست منابع2و  1جز جلد  اين تفسير، به

گيري از منابع تفسيري و  دهد مفسر در بهره استفاده از آراي ساير مفسران است و نوع آنها نشان مي

»ايشان در تفسير آيه  عنوان نمونه، روايي، خود را در منابع اماميه محدود نكرده است. به

زيرا  ؛نشناختند اوست سزاوار هك گونه آن را خدا آنان(؛ 91/  )انعام 

و « ما قَدَروُا»شدن مرجع ضمير فاعلي در  نبراي روش، «نكرده نازلچيزي  يبشر هيچ بر خدا: گفتند
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نظر اين مفسران، منكران وحي كردن و با لحاظ ه كرداز نظر علامه طبرسي و فخر رازي استفاده  ،«قالوا»

 :دانسته استدر اين آيه را يهوديان 

 ،شك اين سوره مبارکه در مکه نازل شده است و مشرکان مکه . بي1دو احتمال مطرح است: 

اصل وحي و نبوت را منکر بودند و آيه  گرامي اسلام گذشته از انکار رسالت نبي

ن ي. ظاهر آيه و قرا2 ؛موردبحث برای اثبات اصل وحي و نکوهش منکران نبوت عام است

 »و « »يعني دو جمله نقضيِ  ،داخلي آن

ه اين محاجه با يهود بوده است و شأن نزولي که دلالت دارند ک ،«

کند با اين ظاهر سازگار است  عباس نقل مي علامه طبرسي از سعيد بن جبير، سدی و ابن

(؛ و براساس نقل فخر رازی، مشهور ميان جمهور نيز 514ـ  515/  4: 1372)طبرسي، 

 (.295/  26: 1394جوادی آملي،  ؛60/  13ق:  1420همين قول است )فخر رازی، 

 ارائه مثال .5

نياز از  نقش مثال در توضيح و تفسير مباحث نقش انكارناپذيري است و به همين دليل در هيچ علمي بي

و  )مكارم شيرازي يمدن آنها به ذهن نيستكرذكر مثال براي اثبات حقايق و روشن ساختن و نزديک 

 (.172/  10: 1371، ديگران

خصوص براي پاسخ به شبهات افرادي كه  به ؛ي نيز كارايي دارداين روش در پاسخ به شبهات قرآن

برخوردار است. پاسخ  يظرفيت و توانايي دريافت و فهم مباحث علمي سنگين را ندارند از اهميت بيشتر

 (.197: 1391تواند از چيزهاي ملموس در زندگي افراد براي رفع ابهام و شبهه استفاده كند )برنجكار،  مي

كه  كند؛ چنان كريم اين است كه مطلب مهم و عظيم را با مثال بزرگ و مهم معرفي ميشيوه قرآن 

(، ولي براي 21/  )حشر« »فرمايد:  مي

خداوند  كه درباره متمسكان به غير آورد؛ چنان ل ميمطلب حقير و فرومايه از امور حقير و ضعيف مث

 (:510ـ  511/  2: 1389جوادي آملي، ) فرمايد مي

هاي فراواني ذكر كرده، در تورات و  گونه كه در قرآن درباره مؤمنان راستين مثل خداي سبحان همان

، جوادي آملي ؛29ح / )فت« »انجيل نيز مَثَل آنان را ذكر كرده است: 

1389 :2  /510.) 
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كه ادباي عرب نيز در سبعه معلقه و مانند آن از  مشحون به تمثيل است؛ چنانطور كلام فصحا  همين

 (.510/  2: 1389، جوادي آملياند ) مَثَل استفاده كرده

وي در كرده است. گويي به منكران وحي از روش ارائه مثال فراوان استفاده   الله جوادي در پاسخ آيت

: يكي از ده استكراستفاده به اين شرح  از مثاليبراي نشان دادن اهميت وحي و ضرورت آن  تسنيم

هاي ناروا به آورندگان وحي و بيان مطالب انكاري  هاي منكران وحي براي انكار وحي دادن نسبت دسيسه

 واسطه وحيتوانيد  گفتند شما نيز همانند ما بشريد و نمي آوران وحي مي عنوان نمونه، به پيام است. به

اگر راست  .پرستي نياكانمان بازداريد ما را از سنتّ بتمطالبي با عنوان وحي  با گفتنخواهيد  مي .باشيد

 اي بياوريد كه بر عقل و دل ما سلطه داشته باشد: گوييد، معجزه مي

 

 (.10/  براهيم)ا

دهد كه نزول وحي بر بندگان  الله جوادي، پس از طرح شبهه آنان، با ذكر مثالي به آنان پاسخ مي آيت

همه موجودات را آفريد و تدبير و پرورش همگان بر عهده او و  توسط پيامبران تدبير خداوند است؛ زيرا او

مثلاً تدبير درخت به دادن آب، نور و مواد غذايي به آن است  .استتدبير هرچيزي متناسب با همان شيء 

است، تا معارف  اعطاي نيروهاي علمي و عملي و راهنمايي پيامبران الهيوحي و  نزول و تدبير انسان به

پرورش  ،پس نشود.افراط و تفريط  دچارو  بياموزدو احكام الهي و راه زندگي و تعديل قواي نفساني را 

، جوادي آمليرو وحي و نبوت امري ضروري است ) ازاين .ا در سايه وحي الهي شدني استانسان تنه

1378 :43 / 388.) 

 برهان حلي و دليل نقضي .6

گشودن،  يل در لغت به معناحاست.  يپاسخ حل برد مي انيشبهه را از م و آنچه درواقع جواب شبهه است

/  1: 1363ن، ي؛ مع1027/  2: 1385ي، دشت ينيگشودن گره در مقابل عقد است )حس و باز كردن،

كه  ييها آن است كه جهات نقص استدلال طرف مقابل، اشتباهات و مغالطه ي(. منظور از پاسخ حل1368

عبارت است از حجت قاطع و آشكار  زين برهانشود.  انيب ليبا ارائه برهان و دلاست در آن صورت گرفته 

 (.112چيزي است كه دالّ بر صحت دعوي باشد )همان:  ( و مقصود از دليل آن77: 1385)خاتمي، 

گونه كه از نام آن پيداست، به اين معناست كه براي رد يک استدلال،  همان ،نيز« پاسخ نقضي»

 ،(105/  7: 1378به معناي شكستن )قرشي، « نقض»حداقل يک مورد نقض براي آن پيدا و بيان كرد. 

طناب و  يسمان،محكم نكردن گره ر ياباز كردن  يزو بنا، و ن ساختمان يوستگيپ يدنگسستن و از هم پاش
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)راغب اصفهاني، «. »آمده است:  يگونه كه در عبارت عرب عقد است، همان

 .«بنا و طناب و گره را از هم باز كردم ؛(391/  4ق:  1412

لي و نقضي انجام شده است. براي نمونه، هاي ح پاسخبه شبهات با  بيت اهلهاي  خبسياري از پاس

به ستاره، « »با گفتن  پرسيد كه آيا عصمت حضرت ابراهيم مون از امام رضاأوقتي م

هذا »امام با بيان اين دليل كه اين جمله استفهام انكاري است، فرمودند:  ،خورشيد و ماه سازگار است

مقدمه بررسي و رد پروردگار دانستن اجرام آسماني است، استفهام انكاري و استخباري است و براي « ربي

( كه به اين شكل با برهان حلي 75ق:  1398، شيخ صدوق) نه بيانگر اعتقاد واقعي حضرت ابراهيم

 پاسخ داده شد.

گويي به شبهات از برهان   در پاسخ ،علامه طباطبايي ش،ني است كه مانند استادااز مفسر الله جوادي آيت

در ( 91/  انعام« )»در تفسير آيه  ايشان .كند حلي و دليل نقضي استفاده مي

 كرده است.از روش حلي و نقضي استفاده گويند خدا چيزي )وحي( نازل نكرده  پاسخ به منكران كه مي

بر اثر  گونه كه در آيه آمده منكران وحي و همانها نزول وحي بود  ي خدا به همه انساناز عنايات والا

 .عدمِ معرفتِ شايسته درباره خدا يا از سر لجاجت و عناد، منكر اين حقيقت شدند

كند؛ سپس با دليلي حلي و دو دليل نقضي  يابي مي نخست سخن آنان را بازگو و ريشهالله جوادي  آيت

 :دهد اسخ ميپچنين به آن 

و « »يعني دو جمله  ،ن داخلي آنيظاهر آيه و قرا

دلالت دارند که اين محاجه با يهود اند و  نقضي ،«»

عباس نقل  ابن بوده است و شأن نزولي که علامه طبرسي از سعيد بن جبير، سدی و

(؛ و براساس نقل 514ـ  515/  4: 1372کند، با اين ظاهر سازگار است )طبرسي،  مي

 ؛60/  13ق:  1420فخر رازی، مشهور ميان جمهور نيز همين قول است )فخر رازی، 

 (.295/  26: 1394جوادی آملي، 

نفرستاده و هيچ كتابي نازل گويند كه خدا بر هيچ بشري وحي  ناحق مي بهبراي انكار وحي  انمنكر

اند. بر پايه اين برهان حليّ كه  كه بايد، نشناخته نكرده است. اين سخنِ باطل كساني است كه خدا را چنان

بسياري از انحرافات عقيدتي و خطاهاي عملي آنان معلول  ،«اينان چون خدا را نشناختند، منكر شدند»

 (.289/  26: 1394نقص معرفتشان درباره خداست )جوادي آملي، 

در پاسخ آنان را  تسنيممفسر  ،«» گويند: وقتي منكران وحي مي

، نه آنها و نبودكه اگر وحي آسماني دهد  و با استناد به خود آيات مي قالب جدال احسن و استدلال نقضي
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 »به ديگر سخن، تعبير دانستند.  نه پدرانشان از اين معارف چيزي نمي

( و بدين معناست كه مطالبي را 151ه / )بقر« »همانند عبارت « 

ر نيز خصوص نيا و تبا« پدران شما»آيد. مقصود از  هاي عادي به دست نمي فراگرفتيد كه در مكتب

شود. در اين نوع  بلكه مراد آن است كه بشر عادي و بيگانه با وحي از آنها آگاه نمي ،اي نيست شناسنامه

ليكن تا وحي نباشد و عقل در پرتو آن  ،اي برخي خطوط كلي را بفهمد موضوعات، شايد عقل تا اندازه

 (.306/  26: 1394، نيل به اين علوم ممكن نيست )جوادي آملي، شودشكوفا ن

 ها استناد به قواعد ادبي و تبيين واژه .7

هاي وحياني  هاي وحياني قرآن كريم استفاده از خود قرآن و واژه الله جوادي در تبيين لفظي واژه روش آيت

هاي لفظي و گاه  شناسي و بر محورِ مشابهت تفسير لفظيِ قرآن با استفاده از واژهروش در  . ايشانآن است

هاي تفسيري ارائه  اللفظي، برداشت و از وراي ترجمه تحت زدپردا ميآيات  مفهومي، به سير در معاني

 برد. گويي به منكران وحي بهره مي  كند و از اين روش در پاسخ مي

تصديق و تطريح مبادي تصديقي هر بحثي مستلزم تبيين مبادي تصوري آن است؛ به اعتقاد ايشان، 

 .وسقم قضيه اطمينان كرد توان به صحت شد، قطعاً نميها و عبارات نبا يعني تا تصور درستي از واژه

براي پاسخ به شبهات لازم است تلقي نادرست از معاني آنها را از بين برد و سپس به پاسخ آن  ،رو ازاين

 (.162: 1390پرداخت )جوادي آملي، 

روايات . در است بيت لازم است كه اين روش برگرفته از روش تفسيري اهلبر اين نكته تأكيد 

ها و نيز ارتباط بين اجزاي كلام،  شود كه گاهي با استناد به معناي دقيق واژه مشاهده مي بيت اهل

 (.296: 1382عنوان تفسير آيات بيان شده است )شاكر،  اي بديع به نكته

د در چنين مواردي بيان معناي واژه خو ،درواقع .معناي حقيقي واژه استدرباره گاهي شبهه ناشي از جهل 

»آيه درباره به شبهه يک زنديق  پاسخ به شبهه خواهد بود. اين روش در پاسخ امام صادق

 (.288/  2ق:  1403( از طريق تغيير معناي واژه اجابت كاملاً مشهود است )طبرسي، 60ر / )غاف« 

در معناي مفردات، گاهي به روش استفاده كرده است. وي  اين علامه نيز در پاسخ به شبهات از

ستنادي معنايي را اكند و گاهي بدون هيچ  دانان و گاهي به اشعار استناد مي هاي لغت عرف، گاهي به گفته

 (.225/  2: 1381)بابايي،  دنك براي كلمات ذكر مي

 يهاي ناروا نگري در الفاظ وحياني را عامل بسياري از نسبت زدگي و عدم ژرف الله جوادي شتاب آيت

 :است منكران وحي دانسته
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ای که محملي برای  گاهي دگرانديشان و منکران وحي به محض مواجهه با واژه يا جمله

مند در الفاظ و  خرافات و پندارهای غيرعملي دارد، بدون تعمق و تدبر کافي و ضابطه

زدني مطلبي را به صورت قطعي به قرآن کريم نسبت  معاني آيات، با شتابي مثال

شود که اين آيات  های تفسيری در آنها روشن مي که پس از دقت دهند؛ درحالي مي

 (.224: 1394گويای مطلب ديگری هستند )جوادی آملي، 

 گيري از شأن نزول آيات بهره .8

 ده است:كربياناتي كه در شأن و سبب نزول آيات قرآن كريم آمده به چند قسم تقسيم الله جوادي  آيت

البته اگر در موردي اطمينان حاصل شود، مانند  .است، نه روايتيي به صورت تاريخبياناتي كه  يک.

خود آن وثوق و طمأنينه معتبر است، نه آنكه صرفِ تاريخ اعتبار  ،عباس طمأنينه پديد آيد آنكه از قول ابن

 ؛هرچند وثوق حاصل نشود ،برخلاف حديث معتبر كه حجيت تعبدي دارد ،تعبدي داشته باشد

 ناها گرچه بر اثر احتمال صدور آن از معصوم گونه شأن نزول ايات فاقد سند صحيح و معتبر. اينرو دو.

 ؛با كلام بشري متفاوت است و بايد تكريم شود، از نصاب لازم در حجيت خبر برخوردار نيست

گونه  هايي كه به صورت روايت نقل شده و داراي سند صحيح و معتبر است. اين شأن نزول سه.

گونه كه روايات تطبيقي شمول و گستره  ات در تبيين شأن يا سبب نزول آيه حجيت دارد، ولي همانرواي

كند، روايات شأن نزول نيز بيانگر مورد و مصداقي براي مفهوم كلي آيه است و  معناي آيه را محدود نمي

ه مايه كاهش عموم يا گونه روايات گرچ گاه مورد يک عام يا مطلق، مخصِّص يا مقيِّد آن نيست و اين هيچ

اي تفسير كند كه با مورد خود هماهنگ  گونه اطلاق نيست، راهگشاي خوبي براي مفسر است تا آيه را به

 (.233/  1: 1388و سازگار باشد )جوادي آملي، 

حال آيات قرآن را فراتر  و درعين كند ميروشن شدن مقاصد آيات استفاده براي ها  ايشان از شأن نزول

آيات قرآن كريم هرگز در محدوده سبب و شأن  داند. ايشان معتقد است مي سبب نزول آنهااز شأن و 

 وگرنه كتاب الهي جهاني و جاودانه نخواهد بود: ،شود نزول خود محصور نمي

.(10/  1: 1380)عياشي،  

گونه كه مهر فروزان و ماه تابان همواره روز و شب را روشن  همان، به تعبير حضرت امام باقر

د، قرآن كريم نيز چنين نيست كه هدايت و تدبر آن براي نند و اختصاص به دوراني خاص ندارنك مي

 اي جز تلاوت نداشته باشد: براي عصر حاضر و اعصار بعد بهره اشد وهاي گذشته ب دوران
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)صفار، 

(.216ق:  1404

جاودانگي قرآن كريم به هماره درخشان بودن  ،در اين سخن بلند، از باب تشبيه معقول به محسوس

 اه تشبيه شده است.دو اختر پرفروغ آفتاب و م

از آن بهره تسنيم گويي به منكران وحي كه در تفسير   الله جوادي در پاسخ هاي آيت يكي از روش

براي پاسخ به منكران وحي دانستن شرايط زماني و مكاني كه جسته، استفاده از شأن نزول آيات است. 

، با بيان شأن نزول، طرح تسنيمد. مفسر تواند به ارائه پاسخ كمک كن اي در آن اتفاق افتاده است مي واقعه

 دهد. شناساند و پس از بررسي شأن نزول آيات، پاسخ مي كند و منكران وحي را بهتر مي شبهه مي

»با استفاده از آيه شريفه  ،ايشان

جويي و شهوت عملي مشركان حجاز در مقابل وحي الهي  به بهانه ،(7/  )انعام« 

 :كند ميچنين تفسير  و اينپردازد  مي

دارد. آنان وحي آسماني را همانند  تراشي آنها پرده برمي اين آيه از شدت لجاجت و بهانه

توقع داشتند که آن را به صورت  ،رو ازاين .تندپنداش نزول باران از آسمان، مادی مي

کاملاً مادی و محسوس ببينند و لمس کنند. ذات اقدس الهي در پاسخ به اين 

فرمايد: حتي اگر ما آيات الهي را به صورت نوشتاری مادی در کاغذ و  ها مي جويي بهانه

بازهم ايمان های خود آن را لمس کنند،  کتابي ملموس نازل کنيم و آنها نيز با دست

زيرا آنان اساساً ربوبيت و تدبير الهي در  ؛پندارند آورند، بلکه آن را سحری آشکار مي نمي

 آورند که انسانْ امور جزئي را منکرند و بدين سبب اصل وحي را نپذيرفته و بهانه مي

 (.437/  24: 1390شايسته دستيابي به اين مقام نيست )جوادی آملي، 

 رهگويي به آنان شأن نزول اين آيه را دربا  جو و پاسخ و معرفي منكران بهانه در تفسير اين آيهوي 

 :كند مي بيان)يهوديان(  اي از منكران عده

جوادی آملي،  ؛216: ق 1411واحدی،  :ر.ك . نيز428/  4: 1372)طبرسي،  

 (.433ـ  434/  24: 1390

دانستند و اين در حالي  هاي وحي، خود را برتر از ديگران مي مندي از آموزه واسطه بهرهه ب ،يهوديان

الله  پيشتاز در انكار وحي و مبارزه با آن بودند. آيت ،است كه پس از نزول وحي بر پيامبر اسلام
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»جوادي در تفسير آيات 

  *

 :كرده است ( بيان89ـ  90/  )بقره« 

اجتماعي، همواره بر مشرکان حجاز ـ ها و در گفتگوهای سياسي  يهوديان در نيايش

گفتند: در  پرستان به آنان مي در برابر تجاوز بت ،طلب فتح و پيروزی و رهايي کرده

کند و ما  را تصديق مي آينده پيامبری مبعوث خواهد شد که وحي و رسالت موسوی

در سايه ايمان به او بر شما شوريده و پيروز خواهيم شد و شما را از اين ديار بيرون 

نامي که با کتاب و دين  خواهيم کرد. آنان براساس تبشير آشکار تورات، از طلوع صاحب

بخش را زمينه ظفرمندی خود بر  شود، آگاه بودند و همين خبر مسرت خاص مبعوث مي

که از آموزه وحي الهي  ،پرست حجاز ان تلقي کرده، خود را نسبت به کافران بتمشرک

دانستند، ليکن هم اينان که در انتظار نزول  دور بودند، برتر مي محروم و از کتاب خدا به

کردند، پس از بعثت،  بوده و بدان استفتاح و استنصار مي قرآن و بعثت رسول اکرم

شناختند، عالمانه و عامدانه به آن کفر ورزيدند و با کافران و  بااينکه پيامبر و قرآن را مي

داشتند )جوادی آملي،  م ميپيمان شدند و احياناً آنان را بر مسلمانان مقدّ مشرکان هم

 (.483ـ  484/  5: 1389

 روش اخلاقي .9

احكام فقهي و الله جوادي با اعتقاد به اينكه حدود الهي همان معارف اعتقادي و اصول اخلاقي و  آيت

 ده است.شرد اگويي به منكران وحي و  حقوقي است، از مسير اصول اخلاقي نيز به عرصه پاسخ

ظهور  برجسته اين تفسيرنكات از است.  تسنيمهاي آموزنده  روش اخلاقي طرح مباحث از برجستگي

ر مأدبه و جايگاه ادب و اخلاق الهي است كه در كلام و گفتار مفسر آن تجلي كرده و قرآن از اين رهگذ

استاد فرزانه نيز با تخلق به  ،ازآنجاكه ادب كلام نمايانگر ادب و اخلاق متكلم است ،رو ادب است. ازاين

را مظهر ادب قرآني قرار داده و با آهنگ ادبي و تسنيم سنگ خود تفسير دهاق  گران  اثر ،اخلاق قرآن

ها، اقوال و  رغم تعرض صريح به مشرب لذا بهها سخن گفته و قلم زده است.  نزاهتي آن در همه زمينه

با رعايت حريم علم و حرمت عالم حركت  ،شده و نفي و طرد برخي از آنها هاي مختلف عرضه انديشه

پژوهان قطعاً نمونه  اي بارز از تفسير عملي قرآن است و براي رهپويان و قرآن كه اين خود نمونه ،كرده

 (.25/  1: 1388ادي آملي، رفتاري بسيار مناسبي خواهد بود )جو
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 :يستپيام وحي چيزي جز اخلاق ن ،الله جوادي از منظر آيت

شود و فقط  گويند: اگر يك کشتي با صد سرنشين دارد غرق مي بزرگان علم اخلاق مي

آيا اينان بايد خود را نجات دهند يا همرنگ جماعت شوند  ،اندکي از آنان با شنا آشنايند

همرنگ  ،خواهي نشوی رسوا»و هلاك؟ رعايت اکثريت درستکار خوب است؛ اما شعار 

 (.368: 1389نه سخن عقل است نه پيام وحي )جوادی آملي، « جماعت شو

وافق آن باشد تحقق و اخلاقي را كه همسو با وحي الهي و م داند ميايشان وحي را از اخلاق جدا ن

 :شمارد مي( 68/  )نساء« »در آيه « صراط مستقيم»عيني 

عقيده، اخلاق و عمل صالح مطابق وحي است که « صراط مستقيم»گفتني است که 

شود و راه از رونده جدا  هنگام رسوخ آنها در جان، صراط مستقيم با سالك آن يکي مي

به دين و متخلق به اخلاق الهي و عامل به وحي الهي، با مسلك  ت و سالك معتقدنيس

 (.425ـ  426/  19: 1389کند )جوادی آملي،  متحد شده و در درون خويش سفر مي

گويي به منكران وحي   گيري از روش اخلاقي و ادب قرآني، در پاسخ با بهره ،اين مفسر برجسته

بيني ديگران،  بيني و پست مانند جهل و غفلت، تحجر و تعصب، خودبزرگل اخلاقي آنان يبسياري از رذا

ي، جدال يجو اندوزي و حب دنيا، كوردلي، تقليد كوركورانه، فسق، شهوت، جحد، استبعاد، افترا، بهانه ثروت

 نسبت ناروا به پيامبران و افكني خوبي، ايجاد اختلاف و تفرقه ها، منع از خير و ناحق، مسخره كردن ارزش

كه برگرفته از وحي الهي است را ل اخلاقي و دور بودن از اصول اخلاقي يو اين رذاكند  مييابي  ريشهرا 

 .داند ميانكار وحي از سوي آنان دليل عنوان ريشه و  به

 نتيجه

 آملي، جوادي عبدالله علامه اثر ،تسنيم تفسير بررسي به توصيفي و تحليلي رويكردي با اين پژوهش

 اين در آنچه. برآمد وحي منكران شبهات به گويي  پاسخ هاي روش تبيين و كشف درصدد و پرداخت

 مواجهه در مفسر بود كه كارآمد و متنوع هاي روش از اي مجموعه مند نظام استخراج شد، حاصل تحقيق

 را آنها منظم و مستقل طور به مفسر خود كه هايي روش است؛ گرفته كار به وحي انكاركنندگان با كلامي

 .پرداخته است آنها تحليل و به شناسايي علمي، ظرافت و دقت با مطالعه، اين اما بازگو نكرده،

 روش نقلي، و عقلي هاي استدلال واژگان، مفاهيم دقيق تبيين روشن، هاي مثال ارائه مانند هايي روش

 تقويت در اي برجسته و مكمل نقش هريک، اخلاقي، رويكردهاي و آيات نزول شأن از استفاده حلي،

 علمي و مستدل جامع، اي مواجهه امكان ها روش چندگانگي و تنوع اين. اند داشته مفسر كلامي هاي پاسخ
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 هاي چالش با مواجهه درتسنيم  تفسير عظيم ظرفيت بيانگر و آورد مي فراهم را وحي منكران شبهات با

 مطالعات براي اتكايي قابل و روشمند الگوي آنكه بر علاوه تحقيق، اين هاي يافته رو، ازاين .است كلامي

 تفسير» عنوان تحت نوين قالبي توسعه مبناي تواند مي دهد، مي ارائه كلامي شبهات به گويي  پاسخ

 .برد مي بهره كلام و تفسير مختلف هاي روش بين افزايي هم از كه گيرد قرار «كاربردي موضوعي

سازد  مي فراهم وحي منكران به پاسخ در كلامي مباحث ارتقاي براي را زمينه پژوهش اين ترتيب، بدين

 تر، عميق هاي پژوهش ها، روش اين به اتكا با تا كند مي توصيه حوزه اين پژوهان دانش و محققان به و

 وحياني تفسير و كلامي مباني تعميق و بازسازي به تواند مي روند اين. كنند دنبال را راهگشاتري و تر مستدل

 .را بگيرد اعتقادي و علمي هاي عرصه در ابهامات و ها فهمي كج جلو بروز كند و شاياني كمک

 منابع و مآخذ

قرآن كريم

 البلاغه نهج

التوحيد  ۔

دانيجاوقرآن اثري   ۔

البرهان في تفسير القرآن  ۔

شناسي علم كلام روش  ۔

۔ تفسير تسنيم 

مهر استاد  ۔

المعارف جامع اسلامي(ةريمعارف و معاريف )دا  ۔

فرهنگ علم كلام  ۔

 http://javadi.esra.ir ۔

نامه لغت  ۔

مفردات الفاظ القرآن  ۔

رةالمعارف علوم اجتماعييدا  ۔
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الدر المنثور في التفسير بالمأثور  ۔

هاي تفسيري مباني و روش  ۔

محمد| رجات في فضائل آلبصائر الد  ۔

ألإحتجاج علي أهل اللجاج  ۔

مجمع البيان في تفسير القرآن  ۔

تفسير العياشي  ۔

التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(  ۔

قاموس قرآن  ۔

الكافي  ۔

علوم قرآني  ۔

تفسير نمونه  ۔

فرهنگ نفيسي  ۔

۔ القرآناسباب نزول  

۔  

۔  

۔ ر قرآنيتفس يروش شناس 

۔ ر اعجازيقت و تأثيحق 

شهيآفاق اند  ۔

 




